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 هچکید

 از نقل حدیث ثابت کرده است که اعراض شیخیناین پژوهش با تکیه بر نظریات جامعه اهل سنت، 

ی خود بر اساس مبانشیخین  ه است کهمشخص نمود همچنین نیست. غدیر، سبب تضعیف این روایت

ای و سیستمی است و در نهایت . اطلاعات بدست آمده کتابخانهکردندباید روایت غدیر را نقل می

عدم نقل حدیث  آن حاکی است از؛ عدم التزام شیخین به نقل احادیث صحیح و هاییافته ترینمهم

از سوی و همچنین لازم بودن نقل حدیث غدیر صحیحین رعایت اختصار حال کتاب غدیر به جهت 

با تاکید بر منابع تراز  رو. بنابراین پژوهش پیشدر اخذ حدیث با توجه به شرایط آنانبخاری و مسلم 

و همچنین به سنت به نقد دیگاه فخر رازی درباره اعراض بخاری و مسلم از نقل حدیث غدیر اول اهل

 پرداخته است.خیانت آنان در عدم نقل روایت غدیر، 

 

 

.شروط بخاری و مسلم /سلماعراض بخاری و محدیث غدیر / کلید واژه: 



 مقدمه

های تقویت حدیث از جهت سند و دلالت، موجود بودن آن در دو کتاب صحیح بخاری یکی از راه

پذیرند. د و شرطی میبدون هیچ قیرا این دو کتاب  احادیثسنت ای که علماء اهلگونهو مسلم است به

توای این دو کتاب علت این امر همانطور که از نام دو کتاب بخاری و مسلم پیداست، صحیح بودن مح

اند و معتقد برای بخاری و مسلم شروطی را در پذیرش احادیث نوشتهعلماء عامه ؛ فزون برآنکهاست. ا

البته لازم به  .اندکتاب خود وارد کردهبر اساس شروطی دقیق، در روایات را هستند این دو نویسنده 

بدست رسیده  نکرده است و آنچهبه این شروط ای تذکر است که بخاری در مقدمه کتاب خود اشاره

اره اخذ را درب طشر یک در صحیح خود همچنین مسلم نیز و ل علماء عامه درباره شروط وی استاقوا

سنت دو نابراین این امور سبب شده است که اهلاست. بو تمام آن را مطرح نکرده کرده روایت بیان 

 صح الکتب بعد القرآن معرفی کنند.کتاب بخاری و مسلم را ا

به حدیث غدیر وارد شده  سنت، ایرادیبا توجه به اعتبار کتاب صحیح مسلم و بخاری نزد اهل

اعراض  ؛هستند ای همچون فخررازی معتقددرنگ به آن پاسخ داده شود. عدهکه لازم است بیاست 

بخاری و مسلم از نقل حدیث سبب تضعیف روایت است و حدیث غدیر توسط شیخین بیان نشده 

؛ اگر بخاری و مسلم روایتی را در کتاب صحیحه خود وارد نکنند، به معنای ضعف تر. به بیان سادهاست

 شود.می ضعیف محسوبغدیر حدیث  روایت است . در نتیجه

عراض بخاری و مسلم، سبب ضعیف شمردن حدیث نیست چراکه؛ مطابق باید گفت؛ ا کهدر حالی

خیلی از روایات صحیحه را در کتاب  ،سنت بخاری و مسلم به چهار دلیلجات اهلها و نوشتهگفته

صحیحه است. نیست، غیر در صحیح مسلم و بخاری فت؛ آنچهتوان گاند و نمیخود وارد نکرده

پردازد و در انتها ثابت کاربردی و روش تحلیلی به نقد این شبهه می  با رویکردرو پیشپژوهش  بنابراین

 سنت بوده است.کند که عدم نقل این حدیث از سوی بخاری و مسلم خیانتی بزرگ به جامعه اهلمی

به آنها اشاره  ریر درآمده است که به صورت خلاصههایی به رشته تحها و مقالهدر این موضوع کتاب

 شود؛می

 الإشاری عند البخاری فی ضوء تراجم الجامع الصحیح التضعیف .1

 اعراض الامام البخاری عن تخریج الحدیث فی صحیحه .2



 نفحات الازهار فی خلاصة عبقات الأنوار  .3

شروط  یادشده، پرداختن به شبهه سنت دربارهآوری دیدگاه اهلامتیاز این پژوهش علاوه بر جمع

آید که؛ شروط بخاری بر حدیث غدیر این نتیجه بدست میای که با اجرا کردن گونهبخاری است. به

آن را در  غدیر، روایت رغم اطلاع ازعلی در صحیح خود وارد سازد امارا توانسته این روایت وی می

 سنت شده است.کتاب خود ذکر نکرده است و مرتکب خیانتی بزرگ نسبت به جامعه اهل

 اعراض بخاری و مسلمفصل اول: 

تواند تفکر و اندیشه مسلمانان شوند. حقائقی که میها ساخته میبرای قبول نکردن حقیقت ،هابهانه

سلمانان به همبستگی را به یکدیگر نزدیک کند اما سعی خواسته یا ناخواسته دشمن در این است که م

را امر  همیناند و بخاری و مسلم حدیث غدیر را نقل نکرده ؛معتقد استکه فخر رازی  نرسند  ازجمله،

1استدانسته سببی برای تضعیف حدیث غدیر  شود، اعراض بخاری و مسلم چگونه میحال باید گفت  .

اند ملتزم به نقل احادیث صحیح نشدهآنان سنت حجت باشد درحالی که خود برای اهلاز حدیث غدیر 

 ، صحیح شباهت بین دو حدیث   اند و یا اینکه به دلیلبه جهت اختصار وارد نساختهتمام احادیث را و یا 

سنت در بسیاری از موارد برای اهلعلمان دعای ناگفته نماند که طبق ا ؟.انداز نقل دیگری پرهیز کرده

بدین روی از نقل برخی روایات خودداری و و همچنین ضبط روایت احراز نشده بخاری اتصال سند 

 کرده است.

 دیث صحیحاحا تمامنقل عدم التزام به  .1

اند اگر روایتی در هنشد مدعی شیخینشود این است که؛ پاسخی که به فخر رازی داده میاولین 

که حاکم نیشابوری این مطلب  را نبود دلالت بر تضعیف آن روایت دارد. چنان صحیح بخاری و مسلم 

 د؛شودر مقدمه کتاب خود یادآور می

لکل عصر جماعة من علماء الدین، وأئمة المسلمین، یزکون رواة 

الأخبار ونقلة الآثار لیذبوا به الکذب عن وحي الملك الجبار، فمن هؤلاء 

الأئمة: أبو عبد الله محمد بن إسماعیل الجعفي، وأبو الحسین مسلم بن 

الحجاج القشیري رضي الله عنهما، صنفا في صحیح الأخبار کتابین 
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انتشر ذکرهما في الأقطار، ولم يحکما ولا واحد منهما أنه لم یصح من مهذبین 

2.الحدیث غیر ما أخرجه  

اند که بنابراین اولین سؤالی که از فخر رازی باید پرسید این است که؛ آیا بخاری و مسلم ملتزم شده

 تضعیف آن است؟ چون حدیث غدیر را نقل نکرده به معنایاینکه؛ آیا تمام احادیث صحیح را نقل کنند و 

 عدم ذکر به جهت طولانی نشدن .2

اما جواب دومی که باید به فخر رازی داد و راهی جز پذیرش آن ندارد این است که؛ بخاری بسیاری 

هدف بخاری،  ؛از احادیث را به جهت طولانی نشدن کتاب خود، وارد نساخته است به دیگر سخن

نی نشدن کتاب از نقل بسیاری از احادیث جلوگیری تمام احادیث نبوده است بلکه برای طولاآوری جمع

 کرده است این ادعا صرفا فرضیه نیست چراکه؛ از خود بخاری چنین مطلبی شده است؛

أخبرني عبد الواحد بن بکر الصوفي، حدثنا عبد الله بن عدي 

الجرجاني، حدثنا محمد بن أحمد القومسي، قال: سمعت محمد بن حمدویه 

یقول: أحفظ مائة ألف حدیث صحیح، وأعرف  یقول: سمعت البخاري

مائتي ألف حدیث غیر صحیح سمعت أحمد بن أبي مسلم الحافظ، وعبد 

الواحد بن بکر الصوفي، قالا: سمعنا ابن عدي الحافظ، قال: سمعت 

الحسن بن الحسین یقول: سمعت إبراهیم بن معقل، یقول: سمعت 

وقد ترکت من ا صح، البخاري، یقول: ما أدخلت في کتاب الجامع إلا م

 3.الصحاح یعني: خوفا من التطویل

چراکه ، به معنای تضعیف است را از نقل حدیث غدیربخاری و مسلم توان اعراض این نمیبنابر

 احتمال می رود بخاری به جهت اختصار آن را وارد نکرده باشد.

 عدم ذکر احادیث مشابه .3

صحیح احادیث  سلم بسیاری ازداد این است که؛ بخاری و م سومین جوابی که به فخر رازی باید

کلی  یبنابراین استخراج و اثبات قانون .اندرا به جهت شباهت با یکدیگر در کتاب خود وارد نساخته
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چه رسد به  اعراض بخاری و مسلم از نقل حدیث سبب تضعیف حدیث است، صحیح نیست ؛یعنی

. دارقطنی در کتاب الزامات در صحیحین نباشد تعمیم داده شود اینکه این قانون در مورد هر روایتی که

 کند؛خود اشاره به این مطلب می

أخبرنا الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهیم السلفي 

الأصبهاني قراءة علیه وأنا أسمع في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعین 

لمبارك بن عبد الجبار وخمسمائة بثغر الأسکندریة أنبأ الشیخ أبو الحسین ا

الصیرفي قرأت ببغداد من أصل سماعه في صفر في سنة خمس وتسعین 

وأربعمائة أنبأ أبو طالب محمد ابن علي بن الفتح بن محمد بن الفتح الحربي 

الزاهد بقراءة أبي محمد بن عبد العزیز بن محمد النخشبي علیه قال: 

الدارقطني الحافظ في  أخبرکم أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ابن مهدي

کتابه. وقال: ذکرنا مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حدیث 

بعض التابعین وترکا من حدیثه شبیهاً به، ولم يخرجاه، أو من حدیث نظیر 

له من التابعین الثقات ما یلزم إخراحه على شرطهما ومذهبهما، فیما نذکره 

4إن شاء الله تعالى. وبالله التوفیق.  

 م ذکر به دلیل عدم احراز اتصالعد .4

جواب دیگر و قابل تأمل این است که اگر بخاری روایتی را در کتاب خود ذکر نکرده است دو 

جهت دارد؛ جهت اول درباره عدم اتصال سند است یعنی اتصال بین رجال سند برای او احراز نشده 

را نقل نکرده است احتمال دارد است و جهت دوم درباره ضبط حدیث است. بنابراین اگر حدیث غدیر 

  به دو دلیل عدم احراز اتصال سند و عدم ضبط روایت باشد؛

و قد کان البخاری یعرض عن اسناد بعینه، فلا يخرج منه شیئا، 

لشبهة عنده فی اتصال ذلک السند مثلا أو فی ضبط الاحادیث التی 

 5.جاءت به
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 روایت غدیر توسط عالمان تصحیح .5

اند تا دهسنت حکم به صحت آن داه قدری مسلم است که عالمان بزرگ اهلاعتبار حدیث غدیر ب

نگارد. همچنین ضیاء الدین مقدسی و حاکم نیشابوری جایی که ذهبی برای این حدیث کتاب مستقلی می

ایشان مدعی اند  وارد کرده "المستدرک علی الصحیحین"و  "الاحادیث المختاره"این روایت را در 

توان گفت اعراض بخاری و پس چگونه میکنند. ود را بر مبنای شیخین تخریج میهستند روایات خ

آیا حاکم نیشابوری و ضیاء الدین مقدسی متوجه ادعای مسلم سبب قدح و ضعف این روایت است؟ 

اند؟. اینک به نقل احادیث غدیر از خود نقل کردهصحیح اند و روایت ضعیف را در کتاب خود نبوده

 .شودنیشابوری، ضیاء الدین مقدسی و ذهبی پرداخته میسوی حاکم 

 نقل حاکم نیشابوری:

حدثنا أبو الحسین محمد بن أحمد بن تمیم الحنظلي، ببغداد، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد  -1

الرقاشي، ثنا يحیى بن حماد، وحدثني أبو بکر محمد بن بالویه، وأبو بکر أحمد بن جعفر البزار 

الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يحیى بن حماد، وثنا أبو نصر أحمد بن سهل  قالا: ثنا عبد

الفقیه، ببخارى، ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي، ثنا خلف بن سالم المخرمي، ثنا يحیى 

بن حماد، ثنا أبو عوانة، عن سلیمان الأعمش قال: ثنا حبیب بن أبي ثابت، عن أبي الطفیل، 

قم رضي الله عنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله علیه وسلم من حجة الوداع عن زید بن أر

کأني قد دعیت فأجبت، إني قد ترکت فیکم  "ونزل غدیر خم أمر بدوحات فقمن، فقال: 

الثقلین: أحدهما أکبر من الآخر، کتاب الله تعالى، وعترتي، فانظروا کیف تخلفوني فیهما، فإنهما 

 6"علي الحوض لن یتفرقا حتى یردا 

حدثناه أبو بکر بن إسحاق، ودعلج بن أحمد السجزي، قالا: أنبأ محمد بن أیوب، ثنا  -2

الأزرق بن علي، ثنا حسان بن إبراهیم الکرماني، ثنا محمد بن سلمة بن کهیل، عن أبیه، عن 

أبي الطفیل، عن ابن واثلة، أنه سمع زید بن أرقم رضي الله عنه یقول: نزل رسول الله صلى 

لله علیه وسلم بین مکة والمدینة عند شجرات خمس دوحات عظام، فکنس الناس ما تحت ا

الشجرات، ثم راح رسول الله صلى الله علیه وسلم عشیة فصلى، ثم قام خطیبا، فحمد الله 
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أيها الناس، إني تارك فیکم  "وأثنى علیه، وذکر ووعظ، فقال: ما شاء الله أن یقول: ثم قال: 

 7"إن اتبعتموهما، وهما: کتاب الله، وأهل بیتي عترتي أمرین لن تضلوا 

حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا أحمد بن نصر، وأخبرنا محمد بن علي الشیباني،  -3

بالکوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، وأنبأ محمد بن عبد الله العمري، ثنا محمد بن إسحاق، 

بو نعیم، ثنا ابن أبي غنیة، عن الحکم، عن ثنا محمد بن يحیى، وأحمد بن یوسف، قالوا: ثنا أ

سعید بن جبیر، عن ابن عباس، عن بریدة الأسلمي رضي الله عنه، قال: غزوت مع علي إلى 

الیمن فرأیت منه جفوة، فقدمت على رسول الله صلى الله علیه وسلم فذکرت علیا فتنقصته، 

بریدة، ألست أولى بالمؤمنین من یا »فرأیت وجه رسول الله صلى الله علیه وسلم یتغیر، فقال: 

هذا »وذکر الحدیث « من کنت مولاه، فعلي مولاه»قلت: بلى یا رسول الله، فقال: « أنفسهم؟

 8«حدیث صحیح على شرط مسلم، ولم يخرجاه

فحدثناه أبو زکریا يحیى بن محمد العنبري، ثنا إبراهیم بن أبي طالب، ثنا علي بن المنذر،  -4

الملائي، عن خیثمة بن عبد الرحمن قال: سمعت سعد بن مالك، ثنا ابن فضیل، ثنا مسلم 

وقال له رجل: إن علیا یقع فیك إنك تخلفت عنه، فقال سعد: والله إنه لرأي رأیته، وأخطأ 

رأیي، إن علي بن أبي طالب أعطي ثلاثا لأن أکون أعطیت إحداهن أحب إلي من الدنیا وما 

هل »ه وسلم یوم غدیر خم بعد حمد الله والثناء علیه: فیها، لقد قال له رسول الله صلى الله علی

اللهم من کنت مولاه، فعلي مولاه، وال من »قلنا: نعم، قال: « تعلمون أني أولى بالمؤمنین؟

وجيء به یوم خیبر وهو أرمد ما یبصر، فقال: یا رسول الله، إني أرمد، « والاه، وعاد من عاداه

قتل، وفتح علیه خیبر وأخرج رسول الله صلى الله علیه  فتفل في عینیه، ودعا له فلم یرمد حتى

وسلم عمه العباس وغیره من المسجد، فقال له العباس: تخرجنا ونحن عصبتك وعمومتك 

 9«ما أنا أخرجتکم وأسکنته، ولکن الله أخرجکم وأسکنه»وتسکن علیا؟ فقال: 

بن عبدة، ثنا الحسن  أخبرني الولید، وأبو بکر بن قریش، ثنا الحسن بن سفیان، ثنا محمد -5

بن الحسین، ثنا رفاعة بن إیاس الضبي، عن أبیه، عن جده، قال: کنا مع علي یوم الجمل، 
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فبعث إلى طلحة بن عبید الله أن القني فأتاه طلحة، فقال: نشدتك الله، هل سمعت رسول الله 

عاد من من کنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من ولاه، و»صلى الله علیه وسلم؟ یقول: 

1؟ قال: نعم، قال: فلم تقاتلني؟ قال: لم أذکر، قال: فانصرف طلحة« عاداه 0  

أخبرني محمد بن علي الشیباني بالکوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، ثنا أبو نعیم، ثنا کامل  -6

أبو العلاء، قال: سمعت حبیب بن أبي ثابت يخبر، عن يحیى بن جعدة، عن زید بن أرقم رضي 

خرجنا مع رسول الله صلى الله علیه وسلم حتى انتهینا إلى غدیر خم فأمر بدوح،  الله عنه قال:

یا أيها الناس، »فکسح في یوم ما أتى علینا یوم کان أشد حرا منه فحمد الله وأثنى علیه وقال: 

إنه لم یبعث نبي قط إلا ما عاش نصف ما عاش الذي کان قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجیب، 

، ثم قام فأخذ بید علي رضي الله عنه « م ما لن تضلوا بعده کتاب الله عز وجلوإني تارك فیک

ألست أولى بکم »قالوا: الله ورسوله أعلم، « یا أيها الناس، من أولى بکم من أنفسکم؟»فقال: 

هذا حدیث صحیح الإسناد، « من کنت مولاه فعلي مولاه»قالوا: بلى، قال: « من أنفسکم؟

1"ولم يخرجاه  1  

 اء الدین مقدسینقل ضی

إسماعیل الصیرفي أخبرهم قراءة علیه وهو حاضر أنا محمد بن عبد الله بن شاذان أنا عبد  -1

الله بن محمد القباب أنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم ثنا محمد بن خالد یعني ابن عبد الله قثنا 

ال أنشد الله شریك عن أبي إسحاق عن زید بن یثیع قال قال علي رضي الله عنه على المنبر فق

رجلا ولا أنشد إلا أصحاب محمد صلى الله علیه وسلم سمع النبي صلى الله علیه وسلم یقول 

یوم غدیر خم فقام ستة من هذا الجانب وسننه من هذا الجانب فقالوا نشهد أنا سمعنا من 

وقد رواه سعید بن وهب  رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول من کنت مولاه فعلي مولاه

1تي فیما بعد )إسناده حسن(یأ 2  

أخبرنا عبد الله بن أحمد الحربي بها أن هبة الله بن محمد أخبرهم قراءة علیه أنا الحسن بن   -2

علي بن المذهب أنا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة 
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عنه الناس فقام خمسة أو عن أبي إسحاق قال سمعت سعید بن وهب قال نشد علي رضي الله 

ستة من أصحاب النبي صلى الله علیه وسلم فشهدوا أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال 

1من کنت مولاه فعلي مولاه )إسناده صحیح( 3  

وبه حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا علي بن حکیم الأودي أنا شریك عن أبي إسحاق عن سعید  -3

لي في الرحبة من سمع رسول الله صلى الله علیه وسلم بن وهب وعن زید بن یثیع قالا نشد ع

یقول یوم غدیر خم إلا قام قال فقام من قبل سعید ستة ومن قبل زید ستة فشهدوا أنهم 

سمعوا رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول لعلي یوم غدیر خم ألیس الله أولى بالمؤمنین قالوا 

1هم وال من والاه وعاد من عاداه )إسناده حسن(بلى قال اللهم من کنت مولاه فعلي مولاه الل 4 

أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي إجازة قال أنا أبو الفتح محمد بن  -4

أحمد بن محمد بن الحسین بن الحارث المعلم فیما قرأت علیه من أصل سماعه حدثکم أبو عبد 

ء ثنا أبو الحسن علي بن حسان بن القاسم الله الحسین بن أحمد بن محمد بن سعید الرازي إملا

الجدیلي ببغداد ثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سلیمان الحضرمي ثنا محمود بن غیلان ثنا 

الفضل بن موسى السیناني ثنا الأعمش عن سعید بن وهب قال قال علي رضي الله عنه أنشد 

ر خم الله ولیي وأنا ولي المؤمنین الله من سمع رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول یوم غدی

من کنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره قال فقال 

سئل الدارقطني عنه فقال  سعید فقام إلى جنبي ستة قال فقال زید بن یثیع قام من عندي ستة

علي وذکر ما حدث به الأعمش وشعبة وإسرائیل عن أبي إسحاق عن سعید بن وهب عن 

فیه من الاختلاف قال وأشبهها بالصواب قول الأعمش وشعبة وإسرائیل ومن تابعهم وقد 

1روي نحو هذا عن عبد الرحمن بن أبي لیلى عن علي علیه السلام )إسناده صحیح( 5 

أخبرنا عبد الله بن أحمد الحربي بها أن أبا القاسم هبة الله بن الحصین أخبرهم قراءة علیه  -5

لي بن المذهب أنا أبو بکر القطیعي ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا حسین بن محمد أنا أبو ع

وأبو نعیم المعني قثنا فطر عن أبي الطفیل قال جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس في 
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الرحبة ثم قال أنشد بالله کل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول یوم 

بعض الناس قال أبو نعیم فقام ناس کثیر فشهدوا حین أخذ بیده  ا قال فقام إلیهغدیر خم م

فقال للناس أتعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسهم قالوا نعم یا رسول الله قال من کنت 

مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فخرجت کأن في نفسي شیئا 

ه إني سمعت علیا یقول کذا وکذا قال فما تنکر قد سمعت فلقیت زید بن أرقم فقلت ل

رواه أبو حاتم البستي عن عبد الله الأزدي  رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول ذلك له

 عن إسحاق بن إبراهیم عن أبي نعیم ويحیى بن آدم عن فطر بن خلیفة بنحوه )إسناده حسن(

1آخر 6 

 تصحیح ذهبی

1صحیح دانسته است.که حاکم بیان کرده، یات غدیر را اور المستدرکتلخیص  نیز درذهبی  7 

 حاصل مطالب

طابق ادعای اعراض بخاری و مسلم از نقل حدیث غدیر دلالت بر تضعیف این حدیث ندارد زیرا م

اند. خود وارد نساخته بسیاری از احادیث صحیحه را در کتاب شیخینسنت علماء اهل بخاری و مسلم و

 از این قرار بود؛ خلاصه مطالب یاد شده 

 .حدیث صحیحتمام به نقل شیخین عدم التزام  .1

 .به جهت طولانی نشدنحدیث عدم ذکر  .2

 .عدم ذکر احادیث مشابه .3

 و عدم ضبط. به دلیل عدم احراز اتصالحدیث عدم ذکر  .4

 سنت.نقل و حکم به صحت روایت از سوی عالمان اهل .5

 خیانت بخاریفصل دوم: 

تر شبهه فخر رازی پاسخ داده شد، اما در این بخش سخنی عجیب تا به اینجا به صورت مختصر به

ها اعراض بخاری نه تناینکه؛ سنت و طرفداران بخاری و مسلم است و آنعلیه اهلکه  شودمطرح می
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روایت نیست بلکه شواهدی مبنی بر خیانت بخاری ومسلم وجود دارد.  از نقل حدیث سبب تضعیف

نیز بر حدیث غدیر  و ثانیا شرط آنان اندحدیث غدیر را دیده ، شیخینکندقرائنی دلالت میاولا چراکه؛ 

اند حال با توجه به این سه کاملا منطبق است و ثالثا عالمان اهل سنت روایات غدیر را صحیح دانسته

 نکته باید پرسید؛

 نتسقل حدیث غدیر حکایت از خیانت شیخین نسبت به جامعه اهلآیا اعراض بخاری و مسلم از ن

 ندارد؟

 نقل بخاری در التاریخ الکبیر .1

است که وی این بخاری روایت غدیر را در کتاب تاریخ الکبیر خود نوشته است و این بدین معنا 

 روایت غدیر را ندیده است؛بخاری تواند ادعا کند که و کسی نمیروایت را دیده 

 روایت اول

اءیل عن عبد الله بن شریك حدثني یوسف بن راشد )نا( علي بن قادم الخزاعي أنا إسر

ك: وکان قال ابن شری -عن سهم بن حصین الأسدي: قدمت مکة أنا وعبد الله بن علقمة 

قلت: هل سمعت ف -ابن علقمة سبابا لعلي فقلت: هل لك في هذا؟ یعني أبا سعید الخدري 

الله  لعلي منقبة؟ قال: نعم، فإذا حدثتك فسل المهاجرین والأنصار وقریشا قام النبي صلى

علیه وسلم یوم غدیر خم فأبلغ فقال: ألست أولى بالمؤمنین من أنفسهم؟ ادن یا علي! فدنا 

 فرفع یده ورفع النبي صلى الله علیه وسلم یده حتى نظرت إلى بیاض

1.إبطیه فقال: من کنت مولاه فعلي مولاه، سمعته أذناي 8 

 روایت دوم

 1عباس رضى الله عنهما عثمان بن عاصم أبو حصین الأسدي الکوفى، سمع ابن 

، إسحاق بن 2وسعید بن جبیر وشريحا والشعبي، سمع منه الثوري وشعبة وابن عیینة 

إبراهیم أخبرنا يحیى بن آدم حدثنا أبو بکر سمعت أبا حصین: ما سمعنا هذا الحدیث حتى 
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 -یعني من کنت مولاه فعلي مولاه  -یعني أبا إسحاق  -جاء هذا من خراسان فنعق به 

1عه على ذلك ناس.فاتب 9 

 روایت سوم

وجمیلا سمع منه أبو نعیم ویونس  اسمعیل بن نشیط العامري سمع شهر بن حوشب

بن بکیر، قال لى عبید حدثنا یونس سمع اسمعیل عن جمیل بن عامر أن سالما حدثه سمع 

من سمع النبي صلى الله علیه وسلم یقول یوم غدیر خم من کنت مولاه فعلي مولاه، قال 

2عبد الله في إسناده نظر.أبو  0  

 سنتتصحیح عالمان اهل .2

همچون حاکم سنت بزرگ اهل مسلم بیان شد که عالماندر قسمت پاسخ به شبهه اعراض بخاری و 

اند. بنابراین چنین روایتی مسلما روایت غدیر را صحیح دانستهنیشابوری و ضیاء الدین مقدسی و ذهبی 

 اند.دلیل ضعف سند آن را وارد نساخته توان گفت که شیخین بهصحیح است و نمی

 شروط بخاری و مسلم .3

. در حالی است از دلائل مورد توجه بودن کتاب شیخین، چگونگی شرط آنان در گزینش احادیث

اند و هرآنچه که به عنوان شرط میان نیاوردهخود سخنی از چگونگی این شروط به در کتاب که شیخین

2سنت استتب و نقل قول علماء اهلاخذ شیخین مشهور شده، از سائر ک 1 حجر عسقلانی در مقدمه . ابن

 نویسد:فتح الباری چنین می

ولنشرع الآن في تحقیق شرطه فیه وتقریر کونه أصح الکتب المصنفة في الحدیث النبوي 

قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر فیما قرأت على الثقة أبي الفرج بن حماد أن یونس بن إبراهیم 

بن عبد القوي أخبره عن أبي الحسن بن المقیر عن أبي المعمر المبارك بن أحمد عنه شرط 

رج الحدیث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غیر اختلاف بین البخاري أن يخ
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الثقات الاثبات ویکون إسناده متصلا غیر مقطوع وأن کان للصحابي راویان فصاعدا 

2.فحسن وأن لم یکن الا راو واحد وصح الطریق إلیه کفى 2  

 :نگاردسیوطی چنین می رهباداند که در اینعلاوه بر این شروط بخاری ملاقات را نیز شرط می

ومنها: اشتراط البخاري ثبوت السماع لکل راو من شیخه، ولم یکتف بإمکان اللقاء 

2والمعاصرة کما سیأتي 3  

 که باید از ثقات نقل روایت شود درحالی کههمچنین مسلم در مقدمه کتاب خود اشاره کرده است 

مسلم،  خود بر صحیحووی در شرح ای به شروط خود نکرده است اما نبه صورت اختصاصی اشاره

 بیان کرده است؛همان شروط حدیث صحیح شروط وی را 

قال الشیخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله شرط مسلم رحمه الله تعالى في 

صحیحه أن یکون الحدیث متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما 

الصحیح فکل حدیث اجتمعت فیه هذه الشروط فهو  من الشذوذ والعلة قال وهذا حد

2صحیح بلا خلاف بین أهل الحدیث 4  

داند واز دیدگاه او اما نکته قابل تامل این است که مسلم بر خلاف بخاری، ملاقات را شرط نمی

 نویسد:چنین می کند سخاوی درباره این مطلبمی یتفامعاصرت ک

السند المعنعن بالمعاصرة، والبخاري باللقاء قلت: ولا یمنع من هذا اکتفاء مسلم في 

2ولو مرة لمزید تحريهما في صحیحیهما. 5 

داند ولی ط بخاری و مسلم همانند یکدیگر هستند الا اینکه بخاری ملاقات را شرط میبنابراین شرو

ق نهایت اگر شروط بخاری بر روایتی قابل اثبات بود به طریداند و در مسلم تنها معاصرت را شرط می

تر؛ با اثبات ملاقات، معاصرت قطعا ثابت خواهد ی شروط مسلم نیز منطبق خواهد بود به تعبیر دقیقاول

 بود.
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 شرط مسلم شرط بخاری

راویان ثقه باشند و منتهی به صحابی مشهور 

 شوند.

 روایان ثقه باشند.

 سند متصل باشد. سند متصل باشد.

صحابی دو راوی یا بیشتر از راوی داشته 

 .باشد

 .شذوذ و علت قادحه نداشته باشد

در صورت نداشتن دو راوی یا بیشتر طریق 

 صحیح باشد.

 .معاصرت شیخ و تلمیذ

  .ملاقات شیخ و تلمیذ



 تطبیق شرط بخاری و مسلم بر روایت غدیر

سنت که حدیث غدیر را در کتاب خود ذکر کرده، حاکم نیشابوری است یکی از عالمان بزرگ اهل

شود تا با توجه به در این بخش شروط بخاری بر روایت حاکم نیشابوری تطبیق داده میبه همین جهت 

اما قبل کرده. وارد می بایست این روایت را در صحیح خودمطالب گذشته روشن شود که بخاری می

های اثبات ملاقات و معاصرت لفظ حدیث است. الفاظی همچون؛ که یکی از راهاز آن باید یادآور شد 

باشد،  "عن" چه، لفظ حدیثکند و چناندلالت بر ملاقات می "سمعت  "، "حدثنا"، "أنبأنا"، "أخبرنا"

شود. به دیگر سخن؛ از شخص ثقه بعید است که دروغ بگوید یا تدلیس کند با وثاقت ملاقات ثابت می

نکات بیان  شیخ خود شنیده است با توجه بهاصل اولی در روایت  ثقه این است که؛ روایت را از  بنابراین

 روایت حاکم چنین است؛شده، 

أخبرني محمد بن علي الشیباني بالکوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، ثنا أبو نعیم، ثنا کامل أبو العلاء، 

جعدة، عن زید بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع قال: سمعت حبیب بن أبي ثابت يخبر، عن يحیى بن 

رسول الله صلى الله علیه وسلم حتى انتهینا إلى غدیر خم فأمر بدوح، فکسح في یوم ما أتى علینا یوم کان 

یا أيها الناس، إنه لم یبعث نبي قط إلا ما عاش نصف ما عاش »أشد حرا منه فحمد الله وأثنى علیه وقال: 

، « وإني أوشك أن أدعى فأجیب، وإني تارك فیکم ما لن تضلوا بعده کتاب الله عز وجلالذي کان قبله، 

قالوا: الله ورسوله « یا أيها الناس، من أولى بکم من أنفسکم؟»ثم قام فأخذ بید علي رضي الله عنه فقال: 

دیث صحیح ح هذا« من کنت مولاه فعلي مولاه»قالوا: بلى، قال: « ألست أولى بکم من أنفسکم؟»أعلم، 

2.الإسناد، ولم يخرجاه 6  

نام كامل  شیخ تلمیذ

 تلمیذ

لفظ 

 حدیث

وثاقت  آدرس ملاقات اتصال

 تلمیذ

 آدرس

محمد بن  -1

علي 

 الشیباني

أحمد بن حازم 

 الغفاري

محمد بن 

علي بن 

دحیَمْ بن 

كیسان، 

أبو جعفر 

الشیباني 

الكوفي 

 الص اَئغ

سَمِعَ:...  دارد اخبرني

وأحمد بن 

حازم بن 

 غَرْزةََ أبي 

تاریخ 

 /8) الإسلا

49) 

وكان ثقة 

 صدوقًا.

تاریخ 

8)الإسلام

/ 49) 
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أحمد بن  -2

حازم 

 الغفاري

أحمد بن  أبو نعیم

حازم بن 

محمد بن 

یونس بن 

محمد بن 

حازم بن 

قیس بن 

أبي غرزة، 

أبو عمرو 

الغفاري 

 الكوفي

سمع: ...  دارد حدثنا

 وأبا نعیم

تلخیص 

المتشابه 

في الرسم 

(1/ 212) 

ابن ذكره 

حبان في 

الثقات، 

وقال: كان 

 متقنا.

تاریخ 

6)الإسلام

/ 479) 

الفضل بن  كامل أبو العلاء أبو نعیم -3

دكین، 

وهو لقب، 

واسمه 

عمرو بن 

حماد بن 

زهیر بن 

درهم 

القرشي 

التیمي 

الطلحي، 

أبو نعیم 

الملائي 

الكوفي 

الأحول 

مولى آل 

طلحة بن 

 عبید الله.

روى عن...  دارد حدثنا

وكامل أبي 

 العلاء

تهذیب 

الكمال في 

أسماء 

الرجال 

(23/ 

197) 

وقال أبو 

بكر 

المروذي: 

قال أبو 

عبد الله: 

یحیى، 

وعبد 

الرحمن، 

وأبو نعیم 

الحجة 

الثبت، 

كان أبو 

 نعیم ثبتا.

تهذیب 

الكمال في 

أسماء 

الرجال 

(23/ 

207) 

كامل أبو  -4

 العلاء

حبیب بن أبي 

 ثابت

كامل بن 

العلاء 

التمیمى 

السعدى ، 

العلاء أبو 

و یقال أبو 

عبد الله ، 

 الكوفى

روى عن:  دارد سمعت

إسحاق بن 

یحیى بن 

طلحة بن 

عبید الله، 

وحبیب 

ابن أبي 

( 1ثابت )

 )د ت ق( 

تهذیب 

الكمال في 

أسماء 

الرجال 

(24/ 

100) 

وث قه ابنْ 

 معین.

تاریخ 

4)الإسلام

/ 188) 



حبیب بن أبي  -5

 ثابت

حبیب بن  یحیى بن جعدة

أبي ثابت، 

واسمه 

قیس بن 

دینار، 

ویقال: 

قیس بن 

هند، 

ویقال: 

هند، 

الأسدي 

أبویحیى 

الكوفي، 

مولى بني 

أسد بن 

عبد 

 العزى

یَحیْىَ بْن  دارد عن

جعدة...روََ 

ى عنَه: 

ثویر بن 

أَبي فاختة، 

وحبیب 

بن أَبي 

 ثابت

تهذیب 

الكمال في 

أسماء 

الرجال 

(31/ 

253) 

الإمام، 

الحافظ، 

فقیه 

 الكوفة

سیر أعلام 

 /5) النبلاء

288) 

یحیى بن  -6

 جعدة

یحیى بن   زید بن أرقم

جعدة بن 

هبیرة بن 

أبى وهب 

بن عمرو 

القرشى 

المخزوم

 ى

یَحیْىَ بْن  دارد عن

 جعدة

...رَوَى عنَ: 

خباب بنْ 

الأرت، 

وزید بنْ 

 أرقم،

تهذیب 

الكمال في 

أسماء 

الرجال 

(31/ 

253) 

وث قَه أَبو 

حاتم 

 الرازي.

تاریخ 

 الإسلام

(2/ 

1017) 

 نتیجه

؛ چون بخاری و مسلم مبنی بر اینکه ای بیان کردبیان شد که فخر رازی در رد حدیث غدیر شبهه

اند دلالت بر ضعف آن دارد. در ادامه با توجه را در کتاب خود بیان نکرده "حدیث من کنت مولاه"

اعراض های گیزهانسنت پنج پاسخ به شبهه اعراض بخاری و مسلم داده شد . بیان شد که اعترافات اهل

، متفاوت است و اینگونه نیست که اگر روایتی را وارد نکنند دال بر ضعف حدیث غدیر نقل از آنان

 باشد.

همچنین بیان شد که عدم نقل حدیث غدیر از سوی بخاری و مسلم با توجه به شروط ایشان در 

 را شیخینبود، خیانت از سوی بخاری دال بر مشاهده این حدیث پذیرش احادیث و همچنین قرائنی که 

است و همچنین با برررسی تاریخ الکبیر نقل کرده کتاب کند. چراکه؛ بخاری حدیث غدیر را در ثابت می



بایست این روایت در کتاب شروط بخاری و مسلم در نقل احادیث و تطبیق آن بر حدیث غدیر، می

سنت این روایت را صحیح ری از علماء اهلشد گذشته از اینکه بسیاصحیح مسلم و بخاری نقل می

نیست بلکه روشنگر پنهان غدیر سبب ضعیف شمردن روایت شیخین اند بنابراین نه تنها اعراض دانسته

 .سنت استاز چشمان جامعه اهلحقیقتی فروغ بخش  کاری

 اللهم عجل لولیک الفرج
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